
5 اقتصاد

 یادداشت

صداي شکستن اتحاد اوپک

اوپک ســازماني اســت که براي صیانت از منافع  �
نفتي کشــورهاي تولیدکننده در ۱۹۶۰ تشــکیل شــد 
و البتــه تا ۱۹۷۳ که نشــان داد راه اســتفاده از نفت 
به عنوان ســلاحي کارآمد را بلد اســت، چندان جدي 
گرفته نمي شد.اما اوایل ۱۹۷۴ مشتریان نفتي فهمیدند 
با اوپک باید با احترام برخورد کرد. از آن تاریخ تاکنون 
همواره کارتــل اوپک نقش رگولاتــور اصلي را براي 
سیاست گذاري در بازار سوخت هاي فسیلي بازي کرده 
است. ســال هاي پس از جنگ دوم جهاني، سال هاي 
افول لیره اســترلینگ و امپراتــوري بریتانیا بود. ایالات 
متحده آمریکا با دلار قدرتمندش سوداي بزرگي کردن 
را در ســر مي پرورانــد و البته دوران تســلط نظامي و 
مستعمره داري نیز دیر زماني بود که سپري شده بود.
آمریکا براي کنتــرل بازار نفت و انــرژي که دو بار در 
۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ با جهش قیمت، ســرکش بودن خود 
را به رخ مصرف کنندگان کشــیده بــود، به ابزاري غیر 
از حمله نظامي و کودتــا (آن چنان که در ۱۹۵۱ علیه 
مصدق در ایران انجام شد) نیاز داشت. پس راه نفوذ 
به اصلي ترین تولیدکننده اوپک یعني عربســتان را در 
پیــش گرفت. در واقــع عقد اخوت ایــالات متحده و 
عربستان سعودي درســت از چند ماه پس از تحریم 
نفتي ۱۹۷۳ با میان داري هنري کیســینجر بسته شد؛ 
یک معادله دو ســر برد که منافع هر دو طرف را براي 
سال های متمادي تأمین کرد.کشف نفت شیل و تولید 
اقتصــادي آن در کریــدور ۵۰دلاري، آمریــکا را از یک 
مشــتري به یک شریک اســتراتژیک براي سعودي ها 
تبدیل کرد؛ اتفاقي که پیامدهاي آن نشــان داد رابطه 
ســعودي- آمریکایــي آن چنان صمیمانه اســت که 
سعودي ها بر آن شوند که حتي اوپک و هم پیمانانشان 
در اوپک را پاي آن قرباني کنند.پس از انتصاب دونالد 
ترامپ به عنوان رئیس جمهــور ایالات متحده و البته 
رویکرد تاجرمآبانه او، فشــار جبهه متحد آمریکایي-

سعودي بر دو محور متمرکز شد:
• فشــار بــر قطر بــه بهانه حمایــت از حماس و 
اخوان المســلمین، به امید اختصاص بخشي از بازار 

ال ان جي به محصولات تازه به بازار آمده آمریکا؛
• تحریم و فشــار بر فــروش نفت ایــران به امید 
تقسیم کامل ســهم بازار ایران بین سه کشور آمریکا، 

روسیه و عربستان.
بر اســاس پیش بیني هاي خبرگان بازار انرژي، در 
آینده تقاضا براي گاز در جهان افزایش خواهد یافت و 
این در شرایطي است که کاهش تقاضا براي نفت خام، 
گاز را به صدر محبوب ترین ســوخت ها خواهد رساند.
قطر، ایران و روسیه سه غول بزرگ گازي جهان هستند. 
در کنار گاز، روســیه و ایران از مهم ترین تولیدکنندگان 
نفت در جهان هســتند؛ اما ذخایر به ثبت رسیده نفت 
و تولید قطر چندان ارقام چشــمگیر و مهمي در میان 
سایر کشورهاي تولیدکننده نفت نیست.از سوي دیگر، 
عربستان در رأس اوپک سیاستي پیمان ستیز با بعضي 
از اعضــاي اوپک ازجملــه ایران و قطــر را در پیش 
گرفته است. همه این اتفاق ها کافي بود تا به محض 
اینکه عربســتان زمزمه هاي اوپک جدید و پس از آن 
خروج از اوپک را ســر دهد، قطر پیشنهاد یک ائتلاف 
جدیــد با ایران، ســوریه و ترکیه را بدهد؛ پیشــنهادي 
که مطرح شــدن آن کافي بود تا عربســتان به سرعت 
عقب نشــیني کرده و به مواضع اوپک مدارانه ســابق 
خــود بخزد.اما قطــر ترجیح داد با تمرکــز بر صنایع 
گازي، بــا خروج از اوپکي که دیگر چنــدان بر مرام و 
اصول روزهاي اول خود اســتوار نیســت، تلنگري به 
شیشــه شکســته اوپک بزند و البته بعید نیســت که 
خــروج هریک از دیگــر اعضا به فروپاشــي پایه هاي 
موریانه خــورده اوپــک بینجامد.اما ایــران همچنان 
حضور در اوپک را امتیازي سیاسي و بین المللي براي 
خود مي بیند؛ اگرچه شــاید درازکردن دست همکاري 
به ســمت ائتلاف با قطر، ارزش افزوده بسیاري براي 
ایران در حال تحریم داشــته باشــد و به تشکیل یک 
جبهه متحد مسلح به گاز در مقابل ماجراجویي هاي 

کاسب کارانه ترامپ بینجامد.

نگاه

فرار مالیاتی اقشار پردرآمد کشور

راهبردهــای اخذ مالیات در ذیل سیاســت های  �
مالیاتــی طبقه بندی شــده و چنــد هــدف عمده را 
دنبال می کند که می توان به «ایجاد جریان مناســب 
درآمدی با نگاهی به کســری های تــراز پرداخت و 
تأمیــن مالی هزینه هــای دولت»، «تعدیــل تأثیرات 
از  نــزد خانوارهــا و جلوگیــری  در  آن  هزینــه ای 
کاهش درخور توجه درآمد هــای واقعی خانوارها» 
و «کاهش پذیربــودن بار مالیــات در نزد خانوار های 

کم درآمدتر» اشاره کرد. 
فــارغ از هرگونه هدفــی کــه در راهبرد فوق 
تعریف می شود، باید به یک ویژگی مشخص اشاره 
کرد که همانا «ساده  بودن ساختار مالیات گیری در 
عین نظام مندبودن آن» اســت. بــه بیان دیگر باید 
بین دو فعالیت «تشــخیص درآمدهای مشــاغل» 
و «اراده قانونــی و اجرائــی در وصــول مالیات» 
تمایز قائل شــد؛ به این صورت که قبــل از هرگونه 
اقدام در اخذ مالیات، باید تشــکل یا سامانه(های) 
مشخصی در کشور وجود داشــته باشد که بتواند 
درآمدهــای واقعی مشــاغل را تشــخیص دهد. 
این تشــکل هرچند شــاید در قالب دســتگاه های 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داشــته باشد؛ اما 
مشــاهدات روزمره و خبرهــای گوناگون حاکی از 
آن است که از کارآمدی مناسبی برخوردار نیست. 
سهم مالیات بر درآمد مشــاغل بر کل درآمدهای 
مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۴ تاکنون بین ۲۷ تا ۳۰ 
درصد نوسان داشته اســت؛ اما سهم درآمدهای 
مالیاتــی به نســبت کل درآمدهــای مالی دولت 
در ســال ۹۴ به نســبت ســال قبــل از آن حدود
۱۲ درصد رشد داشته است. این نسبت در سال ۹۵ 
یکباره بیشــتر از دو برابر شد و به ۲۸ درصد رسید. 
ســپس در ســال ۹۶ به ۱۴ درصد و در سال ۱۳۹۷ 
(بودجــه مصوب) به ســطح ۲۲ درصد رســیده 
اســت. این نشــان می دهد که اســتراتژی دقیقی 
برای جمع آوری مالیات های مشاغل وجود ندارد. 
همچنین سهم مالیات بر درآمد مشاغل به نسبت 
کل مالیات های غیرمســتقیم از سال ۱۳۹۴ تاکنون 
بین ۲۷ تا ۳۰ درصد بوده و این سهم به نسبت کل 
درآمدهای مالیاتی نیز تقریبا در چهار سال گذشته 
ثابت بوده اســت. درحالی که همه شــاخص های 
نســبی مالیاتی در کشــور رشد داشــته؛ اما نسبت 
درآمد مشــاغل از رشد متناســبی برخوردار نبوده 
است؛ بنابراین این شائبه مطرح می شود که دولت 
به دنبال دریافت درآمدهای سهل الوصول تر است. 
قطعا مصادیق مشــخصی می توان برای وضعیت 
نامناسب درآمدهای مشــاغل پیدا کرد. در جلسه 
اخیر ســازمان دیده بان شــفافیت و عدالت، ارقام 
حیرت انگیــزی از پرداخت های مالیاتی پزشــکان 
کشور مطرح شــده اســت. بدیهی است صاحب 
این قلم دسترســی کامل و مستندی به همه ارقام 
درآمدی و مالیاتی پزشکان ندارد؛ بنابراین در مقام 
تأییــد یا رد هیچ کــدام از ارقام مذکــور قرار ندارد؛ 
اما با احتساب تعداد پزشــکان کشور و حوزه های 
فعالیتی آنان (عمومی، متخصص، فوق تخصص، 
دندان پزشــک و...) و میزان وصولی های مالیاتی از 
آنان، می توان به قرائن مشــخصی رسید. از جمله 
این قرائن آن اســت که مالیات دریافتی از پزشکان 
معادل آن میزان درآمدی اســت که از شــخصی 
بــا درآمد ماهانــه ۲٫۲ میلیــون تومــان دریافت 
می شــود!طبق برخی مســتندات ســازمان مزبور، 
با احتســاب درآمد واقعی پزشــکان در حوزه های 
مختلف، رقم واقعی قابل پرداخت مالیات پزشکان 
باید حدود ۱۰ برابر میزان کنونی باشــد. این ادعا با 
توجه به برآوردهای موجود از درآمدهای متعارف 
شــاغلان بخش های مختلف پزشکی؛ می تواند به 
واقعیت نزدیک باشد. رئیس سازمان امور مالیاتی 
کشــور گفته که درحال حاضر مالیات پزشکان ۷۰۰ 
میلیارد تومان در سال است؛ اما اکنون این قشر تنها 
۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می پردازد. این در حالی 
اســت که چندی قبل مصادیقی نظیــر «پرداخت 
نقــدی در مطــب» و «الزام پزشــکان به داشــتن 
کارت خوان» به عنــوان مطالبه ای فراگیر در فضای 
اجتماعی کشــور مطرح شــده بود. اکنون به نظر 
می رســد استنکاف پزشــکان از هر ابزار و وسیله و 
تکنولوژی که منجر به تعیین دقیق مقادیر درآمدی 
آنها شود، می تواند مبنایی برای کنش های مالیاتی 
باشــد. چندی قبل نیز یکی از مســئولان کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس گفت کــه اگر هم فرار 
از مالیــات وجــود دارد، مقصر آن را باید ســازمان 
مالیات گیرنده دانســت!بدیهی اســت در نگاه اول، 
قاطبه اهل طب بر این باور باشند که طرح موضوع 
فرار مالیاتی پزشــکان از اساس دروغ و باطل است 
و آن را امری حاصل شیطنت رسانه ای بدانند. باور 
عمومی این قشــر محترم بر این است که باید ابتدا 
به سراغ مشــاغل پردرآمدتر رفت و از آنها مالیات 
حقه را ستاند و آن گاه به سراغ پزشکان آمد. به  طور 
کلی شــکی در اصالت وجود و خدمات بی مانند و 
بدون جایگزین پزشکان در جامعه وجود ندارد؛ اما 
فاصله زیاد بیــن مالیات واقعی و مالیات پرداختی 
این قشر، امری اســت که می تواند خدمات سترگ 
آنان را لکه دار کند. سخن پایانی این است که انتظار 
در سلسله گزارش های  دیده بان شــفافیت  می رود 
خود، به وضع فرار مالیاتی ســایر اقشار نظیر وکلا، 
برخی اصناف پردرآمد، برخی نهادهای دینی نظیر 
مســاجدی که املاک دورتادور خود را تجاری کرده 

و اخذ اجاره می کنند، نیز بپردازد.
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«شرق» تأثیر بخش غیررسمي اقتصاد ایران بر بحران تأمین اجتماعي را بررسي مي کند
حفره ۳ هزار میلیارد توماني درآمد تأمین اجتماعي

صندوق هاي بیمه اي که تأســیس شده  اند 
تــا از مزدبگیران تحت پوشــش خود حمایت 
کننــد، امــروز خــود نیازمند حمایــت جدي 
هســتند. این حقیقتي اســت که دیگر بر کسي 
پوشــیده نیســت و وابســتگي چنــد صندوق 
بازنشستگي بزرگ کشــور به بودجه دولت نیز 
نشان دهنده این مدعاست. در این بین بزرگ ترین 
صندوق بازنشســتگي کشــور یعني ســازمان 
تأمیــن اجتماعــي در شــرایطي بحراني براي 
تأمین هزینه هاي خــود، نمي تواند مانند دیگر 
صندوق ها چشــم امید به کمک دولت داشته 
باشــد؛ چرا که هیچ دولتــي توانایي اقتصادي 
پرداخــت هزینه هاي این صنــدوق ۴۰ میلیون 
نفــري را ندارد و این ســازمان بایــد راه حلي 
داخلــي براي تأمیــن هزینه هاي خــود بیابد. 
در چنین شــرایطي اســت که چرایي کاهش 
شــدید تعداد بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعي 
در کنار افزایــش تعداد مســتمري بگیران آن 
اهمیــت مي یابد و این ســؤال را ایجاد مي کند 
که سیاســت هاي کلان اقتصادي در سال هاي 

پــس از جنگ که با رشــد بخش غیررســمي اقتصاد 
ایران همراه بوده است، چه تأثیري بر بحران اقتصادي 

امروز تأمین اجتماعي گذاشته اند؟
 حداقل ۴ میلیون شاغل بدون بیمه

ســازمان تأمیــن اجتماعــي به عنــوان بزرگ ترین 
صنــدوق بیمــه اي کشــور در حال حاضر بــا بحران 
اقتصادي دست به گریبان است که یکي از علت هاي 
آن کاهش تعداد کارگران تحت پوشــش و حق بیمه 
پرداختي آنهاســت. در ســال ۹۵ نسبت پشــتیباني، 
یعني نســبت تعداد بیمه شــدگان اصلــي به تعداد 
مســتمري بگیران این ســازمان به حدود ۵٫۵ رسیده 
و روند آن در دو ســال جاري ادامه پیدا کرده اســت. 
به این ترتیــب درحالي که این ســازمان از یک ســو با 
افزایش تعداد بازنشســتگان و مستمري بگیران خود 
روبه رو اســت، هم زمان تعــداد کمتــري از کارگران 
کشــور تحت پوشــش آن قرار مي گیرند. در دهه هاي 
اخیر و پــس از اجراي سیاســت تعدیل ســاختاري، 
این انگاره کلي که آســان گرفتن قوانین و روابط میان 
کارفرما و کارگر منجر به شکوفایي اقتصادي مي شود، 
تبلیغ شــده و در عمل نیــز دســت کارفرمایان براي 
تأمین نکــردن نیازهاي حداقلي کارگران باز گذاشــته 
شده است. اقداماتي که اگرچه به شکوفایي اقتصادي 
منجر نشــده؛ اما جامعه کارگري کشــور را بیشــتر از 
گذشته به زیر خط فقر ســوق داده است. درحالي که 
طبق محاســبات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اســلامي درحال حاضر حداقل دســتمزد کارگران در 
همه مناطق شــهري کمتر از خط فقر مطلق اســت، 
باز هم بســیاري از کارفرمایان از بیمه کردن کارگران و 
پرداخت حق بیمــه آنها خودداري مي کنند و تخمین 
زده مي شــود بین چهار تا هشت میلیون نفر در ایران 
بدون آنکه تحت پوشــش بیمه قرار بگیرند، مشغول 
کار هســتند. بعضي از این افراد خویش فرما هســتند 
و مشــاغلي دارند که به تنهایــي اداره اش مي کنند و 
برخي دیگر کارگران کارفرمایاني هستند که تمایلي به 

بیمه کردن کارگرانشان ندارند.
 تنبیه دولتي

امــا مقاومــت کارفرمایــان در برابــر پرداخــت 
حداقل دســتمزد به کارگران تنها دلیل تمایل آنها به 
بیمه نکردن کارگرانشان نیست. صاحب یک فروشگاه 
که ســه کارگر بیمه نشده دارد، با شــرط منتشر نشدن 
نام بنگاه اقتصادي اش به «شــرق» مي گوید: «درآمد 
فروشــگاه بنده آن قدر نیســت که بتوانم کارگرانم را 
بیمه کنم. شــاید یک فروشــگاه در تهــران بتواند این 
کار را انجام بدهد؛ اما ما در شهرســتان آن قدر درآمد 
نداریم که به ســه کارگر این قدر حقوق بدهیم و بیمه 
هم بکنیــم. اگر مغازه من در تهران بود، درآمدم چند 
برابر بود و راحت مي شد حق بیمه و دستمزد قانوني 
داد؛ اما اینجا بازار کوچک تر است. فقط هم این مسئله 

نیست؛ بلکه مالیات هم مطرح است. دولت به جاي 
تشــویق من به بیمه کردن کارگرانــم، اگر آنها را بیمه 
کنم، تنبیهم مي کند؛ یعني در شــهر مــا اداره مالیات 
براســاس تخمین مأمور مالیاتي اش یک رقم مالیات 
بــراي ما در نظر مي گیرد و اگر کارگر داشــته باشــیم، 
حتما مالیات مان بیشتر مي شــود؛ چون مي گویند اگر 
درآمد نداشــتي، چطور کارگر داري. به همین دلیل هر 
وقت بازرسي از اداره کار یا مالیات به مغازه ما مي آید، 
کارگرم توجیه شــده که بگوید فامیل من است که در 
حــال کمک کردن به من اســت». آنچه این کارفرما از 
آن سخن مي گوید، تنها نمونه اي از قوانین نانوشته اي 
است که بازار کار غیررسمي در ایران را بزرگ و بزرگ تر 

کرده است.
 هزاران میلیارد درآمد نامحقق

 براســاس برآوردهایي که مؤسسه عالي پژوهش 
تأمیــن اجتماعي انجام داده اســت، در ســال ۱۳۹۰ 
حداقل چهار میلیون نفر در بخش غیررسمي اقتصاد 
ایران فعالیت داشته  اند که حدود ۲۰ درصد جمعیت 
شاغل کشور را تشــکیل مي دهند. بنابر محاسبات این 
مؤسسه، با فرض آنکه این کارگران با حداقل دستمزد 
نزد ســازمان تأمین اجتماعي بیمه شده بودند، درآمد 
ســازمان تأمین اجتماعي از محل بیمه کردن آنان در 

ســال۹۰ بالــغ بر دوهــزارو ۶۰۰ 
میلیــارد تومان بود کــه معادل 
نزدیــک بــه ۱۷ درصــد درآمد 
این ســازمان از محــل حق بیمه 
نقدي در آن سال بود. رقمي که 
طبق محاســبات این مؤسسه در 
ســال ۸۹، بالغ بر سه هزارو ۶۰۰ 
میلیارد تومان و در سال ۸۸ بالغ 
بر ســه هزارو صد میلیارد تومان 
بوده است. توجه به این ارقام از 
آن نظر مهم است که درآمدهاي 
حاصل از حق بیمه درحال حاضر 
ســهمي ۸۸درصدي از مجموع 

درآمدهاي نقدي این ســازمان دارد و از دســت رفتن 
چنین درآمــدي براي یــک صندوق بیمــه اي که در 
ســال ۹۵ نســبت مصارف به حق بیمه هاي وصولي 
نقــدي اش ۱٫۱۷ بــوده و به عبارت دیگــر مصارفش 
بر درآمدهایش پیشــي گرفته است، بســیار حیاتي و 

نامقبول است.
تــورم بخــش غیررســمي اقتصــاد کــه یکي از 
مهم تریــن تهدیــدات علیــه صندوق هــاي بیمه اي 
است، ســازمان بین المللي کار را نیز مجاب کرد تا در 
ســال ۲۰۱۵ و در مجمع عمومــي خود در ژنو، ضمن 
به رسمیت شــناختن ایــن موضــوع، از اعضاي خود 
بخواهد با اتخاذ تصمیماتي از اقتصاد غیررســمي به 
سوي اقتصاد رسمي گذر کنند. این سازمان بین المللي 

ضمــن یادآوري ایــن حقیقت که آســیب هایي مانند 
ضعف شرایط کار شایســته، رعایت نشدن حقوق کار، 
نبود فرصت هاي کافي براي اشــتغال باکیفیت، عدم 
کفایــت حمایت هــاي اجتماعي و نبــود گفت وگوي 
اجتماعي در اقتصاد غیررســمي زیاد است، از اعضاي 
خود خواست مجموعه اقداماتي مانند آزادي انجمن 
و به رسمیت شــناختن مؤثــر حــق چانه زني جمعي، 
ازبین بردن همه اشکال کار اجباري، براندازي مؤثر کار 
کودک و حذف تبعیض در ارتباط با اشتغال و مشاغل 
را در دســتور کار خود قرار دهند؛ اقداماتي که اگر در 
ایران نیز در دستور کار قرار بگیرند، مي توانند سازمان 

تأمین اجتماعي را از وضعیت فعلي خارج کنند.
بین النســلي  تهدید  به  تبدیــل  که  سیاســت هایي   

شده اند
مشــکلات تأمین اجتماعي محدود به تعداد بسیار 
زیاد کارگراني که تحت پوشــش بیمه قرار نمي گیرند، 
نیســت. این ســازمان هم زمان از هزینه بسیار سنگین 
بیمه کــردن افرادي رنــج مي برد که هیــچ آورده اي 
براي این صندوق بیمه اي ندارند. فرشــاد اسماعیلي، 
حقوق دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره این تعهدات 
بي پشــتوانه تحمیلي به ســازمان تأمین اجتماعي به 
«شــرق» مي گوید: از اوایل دهه ٦۰ و ۷۰ و اوایل دهه 
۸۰ در حــوزه «قانون گذاري» در 
ایران در سطح مجلس و دولت، 
حجم زیادي از قوانین و مقررات 
تعهدآور اما بدون تأمین منبع به 
تأمین اجتماعي تحمیل  سازمان 
شد که امروز عواقب آن، خود را 
در کاهش ضریب پشتیباني نشان 
باید  تأمین اجتماعي  داده است. 
کارکــرد حمایتي خــود را حفظ 
کند و گسترش بدهد، اما تحمیل 
قوانیــن تعهدآور وقتــي همراه 
با تأمین منابع نباشــد، تبدیل به 
تهدید بین  النســلي مي شود. این 
تهدیدهاي بین النسلي، حاصل وعده هاي عملی نشده 
دولت و مجلس در این ســال ها بوده اســت. در این 
سال ها نسبت منابع و مصارف را به هم ریخته اند. قبل 
از آغاز این سیاســت ها، تعهد دولت در قبال سازمان 
تأمین اجتماعــي تنها منحصر به همان ســه درصد 
حق  بیمه بیمه شــدگان اجباري، دو درصد حق  بیمه 
بیمه شدگان مشاغل آزاد و حق بیمه سهم کارفرمایي 
شــاغلان کارگاه هاي زیر پنج نفر بود که به درستي هم 
پرداخت نمي شــد. درحالی که در چندین سال نزدیک 
به ۱۸ قانون تعهدآور دیگر به ســازمان تحمیل شد و 
بخشــي از بار مالي آن بر دوش دولت گذاشــته شده 
بود که دولت هم طبق روال سنوات ماضي نتوانست 
این تعهدات را اجرائي کند و عملا ســازمان خدماتي 

مي داد که هزینه اش از جایی تأمین نمي شد. 
بخشي از سالمندي سازمان تأمین اجتماعي 
نیز بــه تصویب همیــن قوانیــن و تعهدات 
بدون تأمین منابع برمي گردد. دو قانون بسیار 
مهم «بازنشستگي پیش از موعد» و «تعدیل 
نیروي انســاني مصوب ۱۳۷٤» در آن سال ها 
نمونه اي از این دســت سیاست گذاري ها بود 
کــه ورودي و خروجــي حق بیمه هــا را به 
از  صورت غیرکارشناســانه اي به هم ریخت. 
یک ســو با تعدیل نیروهــا، «ورودي» یعني 
پرداختي هاي حق بیمه هاي سازمان کاهش 
پیدا کــرد و حتــي در قبال ایــن اخراج ها و 
تعدیل ها، ســازمان تأمیــن اجتماعي متعهد 
به پرداخــت حق بیمه بود. از ســوي دیگر، 
با بازنشســتگي هاي پیــش از موعد و بدون 
تأمین اعتبار، «خروجي» های ســازمان یعني 
هزینه هاي ســازمان افزایش یافت. بخواهیم 
بحث را به ســطح کانتر ببریم، مي توان گفت 
دو ویژگــي مهم نئولیبرالیســم در این زمینه 
اجرا شــد؛ این دو ویژگي «ارزان سازي نیروي 
کار» و «مقررات زدایــي» بــود. تعدیــل نیــرو، باعث 
افزایش بی کاري و کاهــش ورودي هاي بیمه پردازان 
به ســازمان و در نتیجه کاهش حــق بیمه دریافتي و 
هم زمان بازنشســتگي پیش از موعــد، باعث افزایش 
خروجي بیمه پردازان به شــکل غیرکارشناســي و در 
نتیجــه افزایش تعهدات ســازمان تأمیــن اجتماعي 
شــد و نتیجه  آن ایجاد بحران نقدینگي در ســازمان 
تأمین اجتماعي شــد. اســماعیلي دربــاره مصادیق 
این تعهــدات بدون منبــع به «شــرق» مي گوید: اگر 
بخواهیم به صــورت مصداقي مثالی دربــاره ایجاد 
تعهــدات بــدون منبع بزنیــم، نمونه فراوان اســت؛ 
قانون حمایت از صنایع بازســازي و نوســازي صنایع 
کشــور، ماده ۱۰ قانون نوسازي صنایع، قانون حمایت 
از آزادگان، قوانیــن تســهیلات جانبــازان و گروه هاي 
خاص بیمه اي، معافیت هایي که شــامل کارگاه هاي 
تولیدي شد، قوانین بودجه سنواتي باربران و رانندگان 
حمل و نقــل و معافیت هــاي بیمه اي کــه در قوانین 
بودجه هاي ســنواتي و قوانین احکام دائمي مصوب 
شــده و مي شوند. این پژوهشــگر حقوق کار به نقش 
سیاســت هاي کلان اقتصادي کشور و تأثیر منفي آنها 
بر عملکــرد صندوق هاي بیمه اي نیز اشــاره مي کند 
و مي گوید: سیاســت هاي دیگري مثل بســتن دست 
سازمان تأمین اجتماعي در بازرسي از دفاتر شرکت ها 
که جدیدا محدود به یك سال شده است، ارتقا ندادن 
جایــگاه بازرســي در وزارت کار از یــک اداره کل بــه 
معاونت، عــدم اجازه جذب نیــروي کافي بازرس در 
کشــور به بهانه بزرگ شــدن دولــت و همچنین عدم 
حمایت قانونــي لازم از کارگران مهاجر مشــغول به 
کار، طرح هایي مثــل کارورزي و عدم اجراي تعهدات 
کارفرمــا در زمان ایجــاد تعهدات بیمــه اي در قبال 
کارورز یا کارآموز، اعتباربخشــي به قرارداد هایی مثل 
قرارداد حجمــي و قرارداد آزمایشــي، عــدم تعیین 
تکلیــف قطعي دربــاره کاهــش قراردادهای موقت 
در قانــون کار، حمایت نکــردن از کارگــران پاره وقت 
در دعاوي ادارات کار و... ذیل سیاســت هایي تعریف 
مي شــوند که می توان آنها را به عنوان «ارزان ســازي 
نیــروي کار» تعریف کــرد و عواقبش موجب کاهش 
یا قطع بیمه پردازي کارگران در این قســمت ها شــده 
است. در کنار این سیاست ها، نبود اراده سیاسي براي 
واقعي کــردن و افزایــش دســتمزدها، باعث کاهش 
دریافتي حق بیمه ها به عنوان شاهرگ وصل حق بیمه 
یا به تعبیري دیگر درآمد ســازمان شد. عدم افزایش 
واقعي دســتمزد در لایحه اول، مســتقیما معیشــت 
کارگــران را نشــانه مــي رود و در لایه هــاي جدي تر، 
تهدیدهاي آن متوجه ســازمان تأمیــن اجتماعي نیز 
مي شــود. این تهدید صرفا براي یک سازمان عمومي 
غیردولتــي نیســت، این تهدیــدی بین النســلي براي 

کارگران است. 

محمد مساعد
بهمن فارسیجانى

قائم مقام بانــک مرکزی گفت: بــا آغاز مدیریت 
جدیــد بانک مرکزی و اخذ مجوزهای لازم از ســران 
قوا، توانســتیم در مدت کوتاهی اســب سرکش دلار 
را رام کنیــم؛ اما همچنان نظام ارزی کشــور نیازمند 
اصلاحات و اقدامات تکمیلــی برای اجتناب از بروز 

ارزی  تلاطم هــای 
به  اســت.  آینــده  در 
اکبر  ایســنا،  گــزارش 
کمیجانی در هشتمین 
جشــنواره تجلیــل از 
بیان  با  و  پژوهشگران 
محور  نخستین  اینکه 
پژوهش های  موردنیاز 
حوزه پولــی و بانکی، 
تورم  و  نقدینگی  مهار 

اســت، گفت: به سبب مجموعه اقدامات انجام شده 
روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در حال 
نــزول اســت و امیدواریم که این کاهــش ادامه دار 
باشد. او افزود: با  وجود  این، وجود انباره نقدینگی که 
درحال حاضر حــدود هزارو ۷۵۰ هزار میلیارد تومان 
است، پتانسیل بروز فشارهای تورمی را دارد؛ بنابراین 

ضروری اســت که در کانال های عرضه نقدینگی به 
جامعه، اصلاحات اساســی انجام شود تا نقدینگی 
اضافه شــده به کســب  وکارها و بخش مولد اقتصاد 
هدایت شــود. قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: از 
بُعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده 
و نرخ هــای ســود به 
با  کــه  باشــد  نحوی 
مانــدگاری  افزایــش 
از یک سو  ســپرده ها، 
شــبکه بانکی توانایی 
هزینه های  پرداخــت 
جذب سپرده را داشته 
باشــد و از سوی دیگر 
نیــز  وام گیرنــدگان 
توانایــی بازپرداخــت 
سود تسهیلات را داشته باشند. کمیجانی با انتقاد از 
برخی تصمیم ها در مجلس شــورای اسلامی اظهار 
کرد: برخــی تصمیم ها به تشــویق متخلف و تنبیه 
منضبط منجر می شــود که موضوع بند و تبصره ۱۶ 
قانون بودجه ۹۷ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه 

سال ۱۳۹۵ از این دست تصمیم ها بود.

دلار را رام کردیم

سعید ساویز . کارشناس نفت و انرژي

سیاست هاي دیگري مثل بستن 
دست سازمان تأمین اجتماعي در 

بازرسي از دفاتر شرکت ها که جدیدا 
محدود به یك سال شده است، 

ارتقا ندادن جایگاه بازرسي در وزارت 
کار از یک اداره کل به معاونت، عدم 
اجازه جذب نیروي کافي بازرس در 

کشور به بهانه بزرگ شدن دولت 
و... ذیل سیاست هایي تعریف 

مي شوند که می توان آنها را به عنوان 
«ارزان سازي نیروي کار» تعریف کرد
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تمرکز کــردن روی کار و عدم صرف وقت 
و هزینــه برای مســائل جانبی دفتــر کار، از 
نیازهــا و حتی ایده آل های هر کســب وکاری 
اســت. در کنــار آن، صاحبــان کســب وکار 
فضای کاری می خواهند که دارای تجهیزات 
ارتباطــی باکیفیت، مبلمان و ظاهر مناســب 
باشــد. فراهم کردن این موارد برای یک دفتر 
کار و علاوه بــر آن نیــاز به نیــروی خدماتی، 
نیــروی پشــتیبانی فنی، منشــی و ... نیازمند 
صــرف وقت و هزینه زیاد از ســوی صاحبان 
کســب وکار اســت. چیــزی کــه بــه علت 
محدودیــت بودجــه یا زمان، در بســیاری از 
اوقات در ســطحی که مــورد انتظار مدیران 

است،  به انجام نمی رسد. 
دفاتر کار اشــتراکی  راه حل مناســبی برای 
این مساله هستند. ســروکورپ نیز با بیش از 
۴۰ سال سابقه، یکی از اولین ارائه کننده های 
این خدمات در جهان اســت کــه هم اکنون 

در بیــش از ۱۶۰ نقطــه جهــان از جمله در 
دو نقطه در تهران فعال اســت. این شرکت 
برای نیازهای مختلف،  راه حل های گوناگونی 
چــون دفتر کار اختصاصی و مجازی، میز کار 
اختصاصی و اشــتراکی، اتاق های جلســه و 

سالن کنفرانس ارائه می کند. 
سروکورپ در دفاتر کار خود،  همه امکانات و 
زیرساخت ها را آماده کرده است تا کسب وکارها 
بتوانند به محض مستقر شدن،  در کمتر از یک 
ســاعت، شــروع به کار کنند و خیال شان بابت 

تمام مسائل دیگر، راحت باشد.
 دفاتــر ســروکورپ در بهتریــن منطقــه 
اداری شــهر تهــران، در فضایــی مــدرن و 
مجهز به زیرســاخت های ارتباطی قدرتمند، 
اینترنــت اختصاصــی و امــن، تلفــن ثابت،  
منشی اختصاصی،  تیم پشــتبانی حرفه ای و 
... علاوه بر ارائه خدماتی در ســطح جهانی، 
باعــث می شــود کــه کســب وکارها بتوانند 

هزینه های خود را نیــز بهینه کنند. همچنین 
دفاتــر کار اختصاصــی ســروکورپ کــه به 
صــورت آمــاده و مبلــه، در اختیــار افراد و 
کسب وکارها قرار می گیرند،  با ارائه دسترسی 
در  اســتفاده شبانه روزی  امکان  اختصاصی،  

هفت روز هفته را فراهم می کنند.
ســروکورپ هم اکنــون در دو نقطــه در 
بهتریــن مناطق اداری تهران، از جمله طبقه 
پانزدهــم برج کیــان در خیابــان ولیعصر و 
طبقــات هفتــم، هشــتم و نهم ســاختمان 
پارک، روبروی پارک ملت، خدماتی در سطح 
جهانی بــه انواع کســب وکارهای کوچک و 
بزرگ،  اســتارتاپ ها و افراد با مشــاغل آزاد، 
ارائه می کند. برای ارتباط با دفاتر این شرکت 
و مشــاوره دریافت خدمات مناســب با نیاز 
خــود، می توانید با شــماره ۷۵۹۸۱۳۰۰ برج 
کیان و ۷۵۹۸۱۷۰۰ ســاختمان پارک تماس 

بگیرید.

دفاتر کار اشتراکی سروکورپ


